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خراسان نامه

روایت نقش های «شترسنگ»
درباره سنگ نگاره ھای تاریخی غرب مشھد که موزه طبیعی دشت توس است

هادی دقیق

 تصور دنیای بدون خط، امروز خیلی برای ما سخت است. روزگار 

کنونی برخلاف گذشته، همه ما را مجبور می کند روزانه دست کم 

چند خط برای برقراری ارتباط با دیگران بنویسیم. قدری پیش 

از اختراع خط، نمونه های اولیه این برقراری ارتباط در خط های 

تصویری اقوام باستان پیدا شد؛ از هیروگلیف مصری تا خط 

تصویری سومری و عیلامی. گذشته از این ها، برخی نقوش این 

خط های ابتدایی، پیش تر از این هم روی صخره ها و دیوار غارها 

نقش بسته بود. این تصویر ابتدایی ما از دنیای بدون خط است 

که ما را به سنگ نگاره ها می رساند؛ البته در همان هم تردید کم 

نیست. عده ای از تاریخ نگاران و پژوهشگران بر این باورند که این 

نقوش ابتدایی، کار انسان معاصر و بلکه چوپانانی است که از سر 

تفریح روی سنگ کشیده اند. بماند. نقوش این سنگ نگاره ها که 

امروزه در دسته آثار هنری از دوران پارینه سنگی تا عصر معاصر 

قرار گرفته اند، نتیجه زندگی انسان ها و جوامع قبل از پیدایش 

خط هستند. درنتیجه، بخش زیادی از آن ها احتمالا هنر دست 

انسان هایی است که هنوز موفق به اختراع خط نشده بودند.

این دست سنگ نگاره ها در خراسان و اطراف مشهد نیز فراوان اند.

یکی از این میراث پراکنده فرهنگی در اطراف مشهد، سنگ نگاره  

شترسنگ است. گویا شباهت ریخت و رنگ صخره های آن به 

کوهان شتر، عاملی برای این نام گذاری بوده است. شترسنگ 

در جاده مشهد به شاندیز و در روستای دهنو از توابع طرقبه قرار 

دارد. پیدا کردنش ساده است؛ روی نقشه باغ بیلدر را جست و جو 

کنید و اطراف آن پی شترسنگ بگردید. سنگ نگاره شترسنگ،

اردیبهشت۱۳۸۰ در فهرست میراث ملی ثبت شده است.

آنچه در شترسنگ پیداست

اصولا بیشتر سنگ نگاره ها به دو شکل رنگین نگاره و کنده نگاره 

هستند که نمونه رنگین نگاره، بیشتر در غرب ایران و غارهای 

استان لرستان کشف شده است. کنده نگاری های شترسنگ بر 

صخره های گرانیتی این منطقه، شامل نقوشی مثل گاومیش، آهو،

شیر، یوزپلنگ، انسان برهنه، انسان سواربرحیوان و درحال شکار 

و تیراندازی با تیروکمان، تعدادی نقش نامفهوم و بز کوهی است.

ابعاد صخره اصلی دو در سه متر است و تعدادی صخره منقوش 

کوچک تر نیز در اطرافش دیده می  شود. از این نقوش پیداست 

که امروز دیگر از حیوانات ساکن دشت توس در زمان نقش بستن 

این سنگ نگاره ها خبری نیست.

گاه نگاری نقوش صخره ای دشوار است، اما در گزارش ثبت 

ثر آمــده است که باتوجه به به تکنیک  ین ا میراث فرهنگی ا

استفاده شده در کنده نگاری ها و مقایسه آن با هم سنگ هایش و 

همچنین وجود چند سنگ نگاره دیگر در فاصله چندکیلومتری 

شترسنگ، می توان آن را به دوران نوسنگی تا معاصر نسبت داد.

دوره نوسنگی تقریبا از ۱۰هزار سال پیش از میلاد آغاز شده است.

نقوش این صخره ها بر زمینه ای تیره حک شده اند و از رنگ آن ها 

می شود فهمید که در دوره های مختلف ایجاد شده اند؛ برخی 

آن قدر قدیمی اند که تقریبا محو شده اند، بعضی تیره ترند و برخی 

نیز هنوز سفیدند.

نقش بز در شترسنگ چه می کند؟

بز نقش پررنگی روی این سنگ نگاره ها دارد. آن گونه که پیداست،

تأثیر این جانور بر زندگی مردمان آن  زمان دشت توس نیز همین قدر 

پررنگ بوده است؛ البته این فراوانی مختص این منطقه و ایران یا 

حتی نقوش صخره ای نیست؛ اصولا بز از پیدایش بشر تاکنون،

یکی از بازیگران اصلی صحنه زندگی انسان بوده است و ردپایش 

را می شود همه جای تاریخ دید، حتی روی بوم هایی طبیعی مثل 

شترسنگ. با وجود پراکندگی سنگ نگاره ها، نکته ای که در این 

هنر دنیاگیر و تاریخی پیداست، شباهت ریخت شناسی و محتوای 

آن هاست.

نقش بزکوهی بر این سنگ نگاره ها مثل نمونه های هم سنگش در 

خراسان، بیشترین فراوانی را دارد و به دو روش ساده با طراحی بدن 

جانور به صورت یک خط افقی و نمایش اعضای بدن با خط های 

مورب و روش واقع گرایانه با نمایش جزئیات ترسیم شده است.

انسان هنرمند دوران تاریخی یا پیش از تاریخ، بیشتر سعی می کرده 

است تصاویر حیواناتی را ترسیم کند که نقشی بسزا در زندگی و 

معیشت او داشته اند یا به باور همان ها، نیروهایی خارق العاده 

داشته و قادر به درک حوادث طبیعی بوده اند. بز نیز بین این 

جانوران چنین نقشی ایفا می کرده است، بنابراین بز نماد آب 

بوده است و آب خود بیانگر آبادانی، زندگی و فراوانی نعمت. شاخ 

این حیوان نیز نمادی از ماه بوده است. این کارکردهای نمادین 

بز، در دوره های بعد و حتی تا دوران اسلامی نیز چشمگیر است 

و گاهی نقش نمادهای دیگر را به خود می گیرد. مقاومت بز 

برابر عوامل جوی، استقامتش در مناطقی با پوشش گیاهی کم 

و پایداری اش در عبور از مناطق سخت گذر و کوهستانی را هم 

باید به فهرست جذابیت هایش افزود که او را قادر به زندگی در 

هر موقعیتی می کرده است.

در این  بین، منطقه خوش آب وهوای دشت توس، بین کوه های 

هزارمسجد و بینالود، هم جاذبه فراوانی برای اقوام شکارچی،

کوچ رو و حتی دامداران داشته است و طبیعی است که بز هم در 

این منطقه به زندگی انسان گره بخورد. بعد از بز، دومین نقشی 

که در سنگ نگاره های منطقه شترسنگ بیشترین فراوانی را دارد،

نقوش انسانی است؛ انسان کمان دار درحال شکار، ایستاده، درحال 

جنگ و نزاع و انسان سواربرشیر. تصاویر بزهای شترسنگ معمولا 

نیم رخ با شکل، اندازه و تعداد متفاوت شاخ(دوتایی یا تکی)، گاه با 

انحنای بزرگ هستند؛ البته بزهایی با شاخ های کوتاه تر یا انحنای 

کمتر نیز دیده می شود.

سنگ نگاره شترسنگ کم از باد و باران گزند ندیده است و امیدواریم 

زیان های انسانی نیز کم شود و آسیبی به آسیب  های طبیعی اش 

نیفزاید تا این میراث گذشتگان به دست آیندگان نیز برسد.

* این گزارش از مطالب کتاب «سنگ نگاره های شرق 

مرکزی ایران» بهره برده است.

روایتی درباره مقبره الشعرای شکل گرفته درکنار حکیم توس که بزرگان شعر خراسان را در خودش جای داده است

جمع یاران در جوار باغ توس
سیده نعیمه زینبی| جمله «وی در مقبره الشعرای 

توس به آغوش خاک سپرده شد»، آرزوی 

بسیاری از شاعران خراسانی برای پس از 

رفتنشان است. دکتر احمد گلچین معانی 

ن  مستا ر آرا ــود کــه د نخستین کسی ب

شاعران خراسانی توس به خاک سپرده 

شد و امیر بزرگرخراسانی آخرینشان.

چهره های خراسانی شعروادب این دیار 

کهن در همسایگی استاد سخن آرمیده اند 

تا تأسی شان به این شاعر پارسی گوی پایدار 

بماند. کتیبه سنگی خاک گلچین، تاریخ 

پایان زندگی او و آغاز حیات آرامگاه شاعران 

خراسانی است تا بتوانند زیر سایه فردوسی 

بزرگ، پیوندشان را با هم نگاه دارند. شش 

مرگ اردیبهشتی در آرامستان شاعران،

انگار فهم ما را از زیباترین ماه سال عوض 

می کند. گلچین معانی، عشرت قهرمان،

غلامرضا صدیق غریب، محمد قهرمان،

ــاوری، غزل  احمد شهنا و محمدتقی خ

خداحافظی شان را در ماه دوم سال سرودند 

تا طبع شاعرانه شان در لطیف ترین هوای 

سال، زمین را ترک بگوید.

جرقه نخستینی که سرخ شد

نخستین تلاش در توس را حسین خدیوجم 

کرده است تا در سال۶۵  در این محدوده ، به 

خاک سپرده شود؛ البته  این غزالی شناس تصور 

می کرد «هارونیه» محل دفن یا خانقاه امام محمد 

غزالی اســت  که بعدها باستان شناسان و 

تاریخ پژوهان، این فرضیه را رد کردند و اگر 

این موضوع را می دانست، او هم در محوطه 

هارونیه دفن نشده بود. وصیتِ خدیو جم اگرچه 

به حکیم توس ارتباطی نداشت، بعدها جرقه ای 

را در ذهن فردوسی دوستان روشن کرد که به 

آن اشاره می کنیم.

شوخی ای که  رنگ حقیقت گرفت

دکتر احمد علوی ماه های ابتدایی سال۶۹ در 

انجمن فرخ، خاطره ای را تعریف می کند. علوی 

در تبریز مقبره الشعرای تبریز را می بیند که 

شاعران کنار هم آرمیده اند و در مقبره هنرمندان 

لنگراد شوروی نیز جمعی شبیه آن را می یابد؛

«شاعران خوب  به همین دلیل پیشنهاد می کند:

و بنام مشهدی چون آقایان قهرمان، کمال پور،

صاحبکار، قدس صدیق، باقرزاده و... هم جایی 

در مشهد که در شأن این افراد باشد، ترجیحا 

نزدیک آرامگاه فردوسی، پیشنهاد کنند تا بعد 

از مرگ نیز دوباره همین جمع در آن دنیا دورهم 

جمع شوند.»؛ البته در آن جلسه همه به این 

پیشنهاد می خندند و کسی آن را جدی نمی گیرد.

هیچ کدام از آن ها نمی دانستند که مرگ به زودی 

میزبان یار دیرینشان خواهد بود.

یک درخواست شاعرانه

نقل دیگری هم هست. می گویند شاعران از طبع نازکشان بهره بردند و شعری خطاب به رهبر 

معظم انقلاب سرودند؛ شعری که البته هرچه گشتیم، اصل آن را نیافتیم ولی مهدی سیدی 

«آقای قهرمان در جلسه ای که در منزل ایشان بود، شعری خطاب به  درباره اش می گوید:

رهبری می سراید؛ با این مضمون که ما چند رفیق کنارهم شعر می خوانیم، در این دنیا چیزی 

از شما نمی خواهیم اما چه خوب است محبت کنید و زمینی به ما بدهید تا پس از مرگ کنار 

هم باشیم.» روایت دیگری هم می گوید ازآنجاکه در آن زمان یکی از برادران رهبر معظم 

انقلاب به نام سیدحسن، رئیس اداره ارشاد خراسان بوده، قهرمان نزد او می رود، شعر را در 

«هروقت آقا را دیدید، این پاکت را خصوصی به ایشان بدهید.» پاکت می گذارد و می گوید:

این خواسته اجابت می شود و در دیدار بعدی آیت ا... خامنه ای با شاعران مشهدی، این 

درخواست دوباره مطرح می شود. معظم له دوباره توصیه نامه ای می نویسند و مدیریت و اختیار 

اینکه زمین کجا باشد و چه کسانی در آن دفن شوند، را به خود شاعران واگذار می کنند.

استاد قهرمان و دوستانش هم اساس نامه ای برای آن می نویسند که سه شرط شاعر، شهیر و 

خراسانی بودن در آن پررنگ است.

پیشخان فردوسی؛ آرامگاه شاعران

طبق آنچه گفته شد، پذیرش درخواست 

آرامگاه شاعران باید مربوط به اوایل دهه۷۰ باشد 

اما این اتفاق تا سال۷۸ شکل واقعی به خودش 

نمی گیرد. آن موقع هیئت امنای شکل یافته 

... از محمد قهرمان، احمد کمال پور، ذبیح ا

صاحبکار، علی باقرزاده و احمد علوی، محوطه 

هارونیه را پیشنهاد می دهند تا آرامگاه در جوار 

حسین خدیوجم شکل بگیرد. اما باتوجه به قرار 

گرفتن هارونیه در قلب شهر، میراث فرهنگی با این 

درخواست مخالفت می کند. بعد از آن، شاعران 

درخواست می دهند نزدیک ترین محل به آرامگاه 

فردوسی دراختیار آنان قرار گیرد. درنهایت 

، میده می شود محوطه فعلی که پیشخان نا

پس از گمانه زنی و پیدا نشدن آثار باستانی، در 

سال۱۳۷۸خورشیدی تبدیل به مزار شاعران 

می شود و قطعه زمین ۲ تا ۳هزار متری آرامگاه 

شاعران خراسانی، در محوطه جلوی باغ آرامگاه 

فردوسی دراختیار هیئت امنا قرار می گیرد. در 

این سال، رئیس میراث فرهنگی و استاد جعفر 

یاحقی هم به جمع پنج نفره هیئت امنا افزوده 

می شوند.

آغاز از وصیت یک شاعر نوگو

سراینده «زمستان» و «آخر شاهنامه» نفر بعدی است که در وصیت نامه لطیفش درباره 

«من که مُردم، اگر شد، مرا پیش پای فردوسی به خاک بسپارید؛ چه  محل دفنش حرف می زند:

بهتر و اگر نشد، بیرون از هر بهشتی، در جایی دوردست که کسی جز خدا نشناسد.» مهدی 

اخوان ثالث در شهریور۶۹ از دنیا می رود. وسط بحبوحه اخبار بازگشت آزادگان و فوت آیت ا...

مرعشی، اخبار سوگ این شاعر گم می  شود. روزنامه خراسان سه روز پس از مرگ او می نویسد:

«شاعر نوگو سه شب پیش، چشم از جهان فروبست و صبح دیروز در تهران تشییع شد و در 

بهشت زهرا دفن گردید!» البته اشتباه این جریده، دلیل دارد؛ مهدی سیدی، خراسان پژوه، در 

«وقتی مهدی اخوان ثالث فوت کرد، پیکر او را حتی به  یکی از مصاحبه هایش توضیح می دهد:

بهشت زهرای تهران هم بردند، اما اهل توس بودن اخوان، سروده شدن شعر حماسی توسط 

وی و فعالیت هایش درباره فردوسی، موجب شد که دوستان و خانواده او، آخرین خواسته 

اخوان مبنی بر دفن پیکرش در باغ آرامگاه فردوسی را مطرح کنند.»

جمعی که مرگ، پریشانشان نکرد

پس از درگذشت اخوان، قصه بعد از مرگ برای شاعران 

خراسانی پررنگ می شود؛ به همین دلیل است که 

احمد علوی چند هفته پس از مرگ اخوان که سوگی 

تمام ناشدنی برای اهل شعر خراسان بود، دوباره پیشنهاد 

ساخت آرامگاه شاعران را مطرح می  کند و این بار جمع با 

«یکی از شاعران، او همراه می شوند. او تعریف می کند:

آقای غلامرضا قدسی که بیشتر سفر می کردند، قرار شد 

بروند تهران و این درخواست را با آیت ا...خامنه ای که 

دوست مشترک تمامی شاعران حاضر در جمع بودند،

درمیان بگذارند. ایشان هم با پیشنهاد جمع، موافقت و 

توصیه نامه ای به میراث فرهنگی خراسان ارسال کردند 

تا محلی برای آرامگاه شاعران خراسان در توس درنظر 

بگیرند.»

روشنای چراغی که رهبری افروخت

 ضلع دیگر این اتفاق به رابطه خوب شاعران مشهدی با رهبر معظم انقلاب 

بازمی گردد. علاقه  رهبری به شعر بر کسی پوشیده نیست. ایشان در سال های 

حضورشان  با عنوان ریاست جمهور و نیز اوایل قرار گرفتن در مقام رهبری،هرگاه 

به مشهد می آمدند، در جمع یاران خراسانی خویش حاضر می شدند و همین 

موضوع باعث شده بود شاعرانی مانند غلامرضا قدسی، احمد کمال پور، باقرزاده 

و حتی مرحوم اخوان، رابطه خوبی با ایشان داشته باشند. پیکر اخوان چند روزی 

را در سردخانه بهشت زهرا می گذراند تا دوستان او برای آخرین خواسته اش 

تلاش کنند. شاعران خراسانی وصیت شاعر زمستان را از رهبر معظم انقلاب 

پیگیر می شوند و موافقت ایشان با دفن دوست شاعرشان در باغ کهن شاعر شعر 

پارسی، منجر به انتقال پیکر او به مشهد و همسایگی شاعر نوگوی خراسانی 

با سراینده شاهنامه می شود.

نخستین همسایه فردوسی و اخوان

از زمانی که زمین آرامگاه دراختیار شاعران قرار 

می گیرد تا نخستین تدفین، فقط چند ماه فاصله 

بوده است. احمد گلچین معانی، مصحح، استاد 

دانشگاه و شاعری که چهل سال از عمر خودش 

را در مشهد سپری کرد، اولین میهمان این قطعه 

می شود. قصه این را که چگونه گلچین معانی 

تهرانی در جوار فردوسی ماندگار شده است،

هم باید از زبان پسرش پرویز شنید. او می  گوید:

«پدرم خادم آستان قدس بود و یک قبرجا هم در 

حرم مطهر رضوی داشت اما وقتی که بیماری اش 

پیشرفت کرد و درمانش مؤثر واقع نشد، وصیت 

کرد که در جوار فردوسی به خاک سپرده شود و 

آن قبرجا را پس داد. این درخواست خود او بود که 

در مقبره الشعرای توس دفن شود. دستخط پدرم 

هم موجود است.» این نوشته، تاریخ اسفند۱۳۷۸

را دارد و در کتاب نامه فرزانگان علی باقرزاده به 

چاپ رسیده است. پانزده اردیبهشت، گلچین از 

دنیا رفت و دوستان دیرینش به وصیت نامه اش 

عمل کردند تا نخستین فردی باشد که در آرامگاه 

شاعران خراسانی دفن می شود.
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نوبت به کمال و دیگران رسید

: ز احمد کــمال پــور می پرسیدند گاهی کــه ا

«با  «مقبره الشعرا چه شد؟» مزاح می کرد و می گفت:

ساخت مقبره الشعرا موافقت شده، منتها منتظرند 

تا من بمیرم و آن را افتتاح کنند!» چند ماه بیشتر 

طول نکشید که پس از افتتاح آرامستان، قبر دوم هم 

در آن پر شد. این بار کمال به دلیل بیماری قلبی از 

دار دنیا به آغوش خاک پناه برد. شهریور۷۹ آرامگاه 

شاعران دوباره میزبان اشک و آه اهالی شعر خراسان 

شد. جواد غلام پور، متخلص به آویژن(تنها کسی که 

بدون اجازه هیئت امنا در این آرامستان دفن شد) 

در آذر۱۳۸۱ درگذشت و نفر سومی بود که نامش،

در فهرست دفن شدگان جوار آرامگاه جای گرفت.

ر»، متخلص به سهی، نیز  . صاحبکا . . «ذبــیــح ا

۱۳۸۱ به جمع یــاران خراسانی اش  در اسفند

«عمادالدین حسن برقعی»، معروف به  پیوست.

عماد خراسانی، یار دیرین اخوان که در غزل سرایی و 

قصیده سرایی مشهور بود، هم بهمن۱۳۸۲ میهمان 

«عشرت قهرمان»، متخلص به نکیسا، خاک شد.

تنها بانوی این جمع است که در اردیبهشت۱۳۸۴

مــرگ را پذیرا شــد. غلامرضا صدیق غریب که 

سال ها در منزلش جلسات شعر برگزار می کرد،

اردیبهشت۱۳۸۸ در جمع شاعران آرمید. پس از 

عشرت، برادرش «محمد قهرمان»، شاعر برجسته 

۱۳۹۲ به خواهرش  سبک هندی، اردیبهشت

«احمد شهنا»(ضلع سوم  پیوست.بعد از آن ها،

شاعران اهل توس مقیم پایتخت درکنار اخوان و 

عماد خراسانی) اردیبهشت۹۴ به خاک عطرآگین 

این قطعه پیوست. همچنین «علی باقرزاده»،

متخلص به بقا، در آذر۱۳۹۵ با دیگر شاعران رفته 

«غلامرضا شکوهی»، از پیش گامان غزل  همراه شد.

نو و غزل آیینی و مذهبی، هم در مرداد۱۳۹۶ به 

مقبره الشعرا آمد. پس از و ی «محمدتقی خاوری»

که اخوان ثالث او را شبیه نیکلای نکراسوف،

شاعر روسی برآمده از دل اجتماع می دانست،

اردیبهشت سال۱۳۹۸ در سکوت ابدی فرورفت.

امیر برزگرخراسانی نیز تیرماه۱۳۹۸ دعوت قاصد 

مرگ را پذیرفت و میهمان شاعران خراسانی 

شد. اکنون هرگاه به آرامگاه حکیم توس رفتید،

کافی است راهتان را کج کنید و به سمت راست 

پیشخان قدم بردارید تا در جمع یاران خراسانی 

جای بگیرید؛ جمعی که پس از مرگ هم جدایی را 

برنتابیدند و آرامگاهی شاعرانه برای خودشان برپا

احمد کمال پور درکنار استاد شفیعی کدکنی، کردند.
مهدی اخوان ثالث و علی باقرزاده

ن
سا

را
خ

ن 
را

ع
شا

ز 
ی ا

مع
ج

س
تو

ی 
را

شع
 ال

بره
مق

ر 
 د

ن
دف

ی 
را

ی ب
ان

مع
ن 

چی
گل

د 
حم

ت ا
صی

و

از راست به چپ: علی باقرزاده، محمد قهرمان، احمد کمال پور و مهدی اخوان ثالث
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